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فضا در هنر معماري
بررسي و شناخت پديده هاي فيزيكي و روابط بين آنها بدون توجه به مفاهيم و درك شهودي از فضا چندان مأنوس به نظر نمي رسد. مفهوم درك فضا نيز مانند ساير كميت هاي فيزيكي روندي پويا دارد و در طول تاريخ دستخوش تغيرات زايدي شده است. بويژه بعد از نسبيت مفاهيم فضا و درك بشر از آن دچار تغير ، زيادي شده است. البته در اينجا نمي خواهيم مسئلة فضا را مورد بررسي قرار دهيم تنها هدفمان اينست كه زمينة آشنائي با نگرش فلسفي و علمي نسبت به فضا فراهم گردد تا بعد از بيان نسبيت فضا معرفي گيرد. همچنين اين مطالب قبل از قوانين نيوتن آورده شده است تا زمينه مطرح شدن ديدگاه منطقي نيوتن نسبت به فضا مطلق فراهم گردد.

همسازي فضا و سازه در دوره هخامنشي ، همزيستي معماري
بناي معماري محصول مشاركت عناصر عمدهﺍي چون فضا و سازه است كه تحت تأثير عناصر فرهنگي، اجتماعي، علوم فني و ايستائي اقليمي و جغرافيائي و طبيعي و مباني اقتصادي شكل ميگيرند.

ارتباط نزديك و گريز ناپذير دو عنصر ياد شده بر آن داشت تا از زاوية تركيب اين دو به معماري بنگريم . در اين نوشتار سعي بر اين است كه روشي براي مطالعه تركيبي دو مقوله فضا و سازه ارائه شود و سپس اين دو روش براي معماري دوره هخامنشي مورد استفاده قرار گيرد.

تعاريف و مباني نظري موضوع شامل: 

تعريف همسازي ، فضاي معماري ، سازه

معيارهاي برقراري همسازي 

روش برقراري سازگاري بين فضا وسازه

همسازي در اين نوشتار مطابق آنچه در فرهنگ لغت استفاده شده است به معناي هم آهنگي و توافق است. اگر دو چيز به نحوي با هم عجين شوند كه تقدم و تأخرشان را نتوان تشخيص داد. در اينصورت بين آنها همسازي و همنوائي برقرار ميگردد. مناسبت بين فضا و سازعژه هنگامي برقرار ميشود كه ايجابات فضائي و ايجابات سازهﺍي با يكديگر به تفاهم برسند . بدين معنا كه سازه بر اساس ايجابات خويش بتواند نوعي از فضا را به اقتضاي فرهنگش بوجود آورد و فضا نيز بر پايه ايجابات خود با استخدام سيستم سازهﺍي ممكن تحقق عيني پيدا كند. به بيان خلاصه تر، طراحي فضا عين استخدام سيستم سازهﺍي مربوط باشد.در معماري دوران حكومتي دوران هخامنشيان تأمين انواع فضاهاي مورد نياز بر اساس سيستم سازهﺍي ممكن صورت ميگيرد. ايجاد فضاهائي كه داراي ابعاد مختلف در طيف خود تا كلان و ارزشها و كاركردهاي مختلف هستند. با استفاده از سيستم هاي سازهﺍي به ارث رسيده از گذشته گاه گزينش شده و آگاهانه و بويژه خلاق محقق ميگردد.

منطق ايستائي يك سازه تركيبي از سنگ و چوب وخشت خام را تطابق رفتار اين مصالح و نقش آنها در عنصر سازهﺍي و تناسب ميزان مصالح با ابعاد آنها آگاهي فني از نقاط خاص سازهﺍي و ساختار شكني مناسب مصالح براي باربري، استفاده از نيروي وزن سازه (بار مرده) براي پايداري، تناسب سازهﺍي با ميزان مقومتش در برابر بار وارده، با حركت به سمت ارتفاع به منظور پرهيز از بيهودگي و ايجاد تعادل در سازه اطلاعات مطابق با طبيعت مصالح تشكيل ميدهند. بر اين اساس مقاومت فشاري خشت و سنگ، به كارگيري اين مصالح را به صورت عناصر عمودي يا ديواره ها و ستون ها و مقاومت كششي و فشاري و خمشي (چوب) يكي از كاربردهاي آنرا به شكل عناصر افقي يا تيرها ايجاد ميكند.و سازه و تير و ستون يا قابي شكل به اين صورت است كه نيروهاي وارده (بارها و وزن عناصر) به كمك عناصر افقي يا تيرها يا رفتار خمشي به عناصر عمودي يا ستونها و ديوارها منتقل ميشود و اين عناصر بار را بصورت فشاري به تكيه گاهها يا پي ها انتقال ميدهند. وزن پايه هاي سنگي باعث ميشوند كه ستونها بتوانند در برابر بعضي از نيروهاي افقي مانند نيروهاي باد مقاومت كنند. (قابليت تحمل خمش يك تير يا يك سازه قابي بيشتر بستگي به جنس آن عضو و نيز شكل مناسب هندسي آن دارد. مثلاً اگر يك الوار چوبي را در جهت پهنا بخوابانيم مقاومتش در خمش كمتر از وضعيتي است كه در آن الوار مزبور به گونه نره يعني بر روي ضخامتش قرار گرفته است)جالب آنجاست كه اين نكته توسط سازندگان تخت جمشيد در طرح تيرهاي چوبيشان رعايت شده است.زبان سازه سنگي به شكل ستون بصورت سه جزء تركيبي از پايه، بدنه ستون، و سرستون. بروز ميكند و از ابعاد قطعات سنگي و به دنبال آن از وزن سازه بتدريج كايته ميشود. وزن سقف توسط تيرهاي چوبي به سرستونها وارد ميشود. در سر ستونها كه كلفتي آنها از پائين به بالا بتدريج كم ميشد. قطعاتي كه بصورت گاو كنده كاري شده بود قرار داشت و سر قطعات چوبي در اين قطعات جاسازي ميشد. از ديدگاه مكانيكي و جاسازي آنها از لحاظ پايداري فرم ساختماني و پخش نيروي وارده درست و بسيار جالب است.همچنين قرار دادن رويهم تيرها جهت افزايش لنگر دوم مساحت كه در تحمل نيروي خمشي مؤثر است، خود نشان دهندة آگاهي سازندگان آن به اصول مكانيكي بوده است. جهت سوار نمودن قطعات بر روي يكديگر، محلهاي اتصال در پيرامون ستونها تراشيده ميشود. و قسمت مركز ستونها نيز در محل به شكل فاق و زبانه تراشيده ميشود كه معمولاً قطعه بالائي درون گودال قطعه زيرين قرار ميگيرد. و ما بين اتصال در محل زير تراش مادهﺍي ريخته ميشود كه عمل چسب سنگ را بين قطعات ستونها را انجام ميدهد. و گاه اتصال قطعات سنگي توسط بست هاي آهني انجام ميشود. زبان سازه سنگي يا خشتي به شكل ديوار، ضخامتها و ابعاد مختلف بر اساس ميزان بار وارده و قرار دادن قطعات بر روي يكديگر به شكلي كه نهايتاً عنصر مقاوم و يكپارچهﺍي را ايجاد كند، ميباشد.بنابراين معماري ملاحضاتي از قبيلي مصالح ساخت، سازه، فرهنگ كنترل ميشود. بدين ترتيب فضا از همزيستي، همكاري و ترتيب فضا از همزيستي، همكاري و تركيب فضائي ستونها مبتني بر زيان رمز و تمثيل، در وحدت با سيستم سازهﺍي بوجود ميآيد. تعداد در اينجا از حالت تعين كمي به نوعي كيفيت و تعين كيفي مبدل ميشود. هر عنصر ستون هويت وجودي و مكاني خود را حفظ مي كند. اما استقلال اثر خود را از دست ميدهد. و فضائي بروز ميكند كه كه عين مجموع اثر اجزاء در حال استقلال نيست و سازهﺍي شكل ميگيرد كه قادر است در چنين مقياسي بطور مقاوم عمل نمايد. به كاگيري عمل ارتباط با گونه تركيبي به عناصر مرتفع اشكال رمزي و نمادين اين عناصر و تداوم در عمق آنها، فضا و سيستم سازهﺍي را در وضعيت انطباق و عمل مشاركت قرار دهد. اين تركيب پابرجا و استوار، قدرت و نيروئي است كه تعريف و تبيين فضا را بر عهده دارد. هدف از مرئي داشتن خصوصياتي معين با واسطة سيستم سازهﺍي، مشخص كردن اعتقادات كليشان بوسيله ساختمانهايشان كه به گرايش عمودي، اشكال مرزي و ابعاد وسيع به عنوان تم هاي اصلي شان مينگرند.

همزيستي معماري اسلامي و معاصر
به گزارش سايت خبري خانه‌ي هنرمندان ايران در اين نشست كه به همت گروه انديشه‌ي ايرانشهر دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي برگزار شده بود، مباحثي چون تعاريف معماري اسلامي (يا معماري مسلمانان)، ديدگاه‌هاي مربوط به اين نوع معماري، ويژگي‌هاي آموزش معماري اسلامي و جنبه‌ها و لايه‌هاي آن عنوان شد. «محمدرضا حائري» دبير اين نشست بحث معماري اسلامي را اينگونه آغاز كرد:« بحث معماري اسلامي پيش از انقلاب هم مطرح بود و همگان معتقد بودند كه اصطلاحي به نام هنر اسلامي وجود ندارد و بايد از هنردوران اسلامي سخن به ميان آورد. در اين خصوص مطالب بسياري نوشته شده است اما كماكان تعريف واضح و مبرمي از اين اصطلاح وجود ندارد.» وي اضافه كرد:« گروه و بنياد «آغاخان» اولين كساني بودند كه بحث معماري اسلامي را نهادينه كردند و مسائل هنر اسلامي را در مقياس جهاني مورد توجه قرار دادند.» با اين مقدمه حسين شيخ زين‌الدين درباره‌ي عنوان بحث (در بي‌نهايت معماري اسلامي) توضيح داد: «براي مطرح كردن اين قضيه بايد سه مطلب دانسته شود: تدريس معماري اسلامي چه مطالبي را بايد در برگيرد، جايگاه تدريس معماري اسلامي در ايران به چه صورت است و تا چه حدي مي‌توان از معماري اسلامي در اعتلاي معماري روز سود جست.» وي افزود: « معماري معاصر يعني معماري موجود و هم عصر. معماري‌اي كه وجود دارد، حاوي ارزش است، قابليت متعالي شدن را دارا است و ما نمي توانيم از آن فرار كنيم. اگر بخواهيم نسبتي ميان معماري معاصر و معماري اسلامي قائل شويم بايد تاريخچه‌ي معماري اسلامي را به اختصار تعريف كنيم. معماري اسلامي از زمان ورود اسلام به ايران براساس قواعدي به وجود آمد. اين قواعد به تبعيت از تمدن‌هاي بزرگ ديگر، در پي معماري دوران ما قبل خودش، يعني از قواعد دوران ساساني به دست آمد. پس معماري اسلامي از معماري اسلامي به دست آمده است.» شيخ زين‌الدين اصطلاح معماري اسلامي يا معماري دوران اسلامي را به معماري مسلمانان تغيير داد و گفت:«لفظ اسلامي براي معماري لفظ صحيحي نيست. اين لفظ وقتي به واژه‌ايي اطلاق مي‌شود، معني الهي بودن و ذات اقدس داشتن را در بر دارد. در صورتيكه معماري اسلامي دستاورد دوره‌ايي از زندگي افراد است،كه اتفاقي به اين نام مرسوم شده است. اگر لفظ اسلامي را به اين معماري نسبت دهيم معماري ما مشمول احكام اسلامي مي‌شود.» اين معمار پيشكسوت، معماري اسلامي را معماري سنتي ايران دانست و افزود:« در بحث تعادل ميان معماري اسلامي و معماري معاصر،بهتر است از لفظ معماري سنتي استفاده كنيم. چنين بحثي براساس عنصر زمان برانگيخته شده است و زمان چنين تغييراتي را به عمل آورده است.» شيخ زين‌الدين نسبت يك معمار را باجهان مهمترين مبحث موجود در معماري تلقي كرد. به عقيده‌ي وي نوع انديشيدن وزندگي كردن يك معمار، در رويكرد او نسبت به معماري موثر است. اين مهندس معمار پيشنهادات خود را درباره سنت ومدرنيزم اينگونه بيان كرد:«بايد زندگي مدرن را در جهان فعلي بپذيريم و خود را باز ابزارآلات و فرهنگ تكنولوژيك وفق دهيم. با وجود آنكه مدرنيته عوارض دردناكي دارد و قطعا سنت در برابرآن قوي تر عمل مي‌كند، راه حل برگشت به گذشته نيست. بايد به سنت به عنوان يك راه حل نگريست و هرگز شيفته‌ي آن نشد.» شيخ زين‌الدين سپس درباره از كتاب زير آسمان هاي جهان، متني را درباه‌ي نسبت انسان معاصر با جهان، به نقل از داريوش شايگان روخواني كرد. در اين متن به تلفيق فرهنگ‌ها،چند منظورگي زندگي‌ها،عدم مليت خالص ونبود سنت يكدست اشاره شد. شيخ‌زين الدين با اشاره به متن شايگان اذعان كرد:« نسبت ميان معماري‌ها نيز مانند نسبت ميان انسانها با جهان هستي است.در اين جهان بايد از ويژگي‌ها وزير ساخت‌هاي فرهنگي جهاني آگاهي داشت،در جهت همزيستي با آنها برآمد ودر فرايند جهاني شدن سهيم شد.» پخش اسلايدهاي مسجد سيد اصفهان،مسجد سپهسالار تهران،پلان هاي حرم حضرت معصومه(ع)،قزاقخانه ومجلس شوراي ملي،(يادآور دوران خلاقيت ونوآوريهاي معماري قاجاريه) در قياس با اسلايدهايي از معماري سهل انديش وكج‌كار امروز،بخش ديگر برنامه بود. در ادامه‌ي اين بحث «حسين سلطان زاده»،مدرس دانشگاه جنبه‌هاي مختلف معماري اسلامي را برشمرد:« معماري اسلامي از دو ديدگاه قابل بررسي است؛ ديدگاه كساني كه از منظر ايدئولوژي ومذهب به اين نوع معماري نگريسته اند وديدگاه آنهايي كه از دريچه‌ي تجدد به آن پرداخته‌اند. متفاوت بودن تعاريف اسلامي به ديدگاه نظريه پردازان برمي‌گردد. باستان‌شناسان،انسان‌شناسان،عارفان و... به زعم خود اين نوع معماري را تعريف كرده‌اند.» وي افزود:« معماري بر حسب دوره‌هاي زيستي،ويژگي‌ها ولايه‌هاي خاصي دارد. معماري سازه‌اي،كاركردي،زيبايي‌شناختي،همزيستي، محيطي،نمادين،شخصي واشاره‌اي لايه هاي ابن معماري را تشكيل مي‌دهند.معماري اسلامي نيز به دليل ويژگي‌هاي خاص خود،(مانند عدم صورت پردازي،استفاده از شمايل وتنديس) معماري اسلامي نام گرفته است.» 
سلطان زاده به فضاهاي متفاوت معماري اسلامي اشاره كرد وگفت:«درمعماري،هنگاميكه تاثير فرهنگ بر نماپردازي را مطالعه مي‌كنيم،بايد تعريف مشخصي از فضا داشته باشيم.در معماري اسلامي فضاهاي متعددي وجود دارد.فضاي آييني- فرهنگي وكاركردي-عمومي در اين دوران اهمييت دارند ودر تبيين رفتار افراد موثر هستند. اين استاد دانشگاه گسست معماري سنتي ومعاصر را به معماران تحصيل كرده‌ي نسل پيش ارجاع داد واظهار كرد:«يكي از عوامل گسست ميان معماري سنتي ومعاصر،معماران تحصيلكرده‌ي نسل پيش هستند.اين معماران عمدتا آموزش مدرن مي‌ديدند وليكن دركارهايشان ردپاي نشانه‌هاي سنتي ديده مي‌شد. در اين دوران، كارفرماهاي روشنفكري در انجمن آثار ملي وجود داشتند،كه ايده‌هاي مناسبي به معماران مي‌دادند وآثار آنها را هدايت مي‌كردند.آرامگاه فردوسي،ابوعلي سينا،خيام و... به سفارش اين انجمن طراحي وبازسازي شد. پس براي يافتن تمايزات معماري مدرن وسنتي بايد به تاثيراتي كه معماران از محيط وافراد گرفته‌اند توجه داشت. 
«حسين فلامكي» سخنران بخش پاياني اين نشست،با پيگيري سخنان سلطان زاده وشيخ‌زين الدين، راه كار وپيشنهاد خود را مبني بر تحليل شاخصه هاي واصول معماري واستنباط آزادانه ازآن را ارائه كرد. نشست با جلسه‌ي كوتاه پرسش وپاسخ پايان يافت.
گزارش اولين روز از همايش همزيستي معماري و شهرسازي گردهمايي مكتب اصفهان
همايش معماري و شهرسازي گردهمايي مكتب اصفهان صبح روز دوشنبه با سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد با حضور اساتيد، انديشمندان، پژوهشگران، دانشجويان و تعداد زيادي از علاقه مندان در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. در ابتداي اين همايش دكتر فرهنگ مظفر رئيس دانشگاه هنر، ضمن خيرمقدم به همه بزرگان عرصه فرهنگ و تمدن برگزاري همايش همزيستي معماري و شهرسازي را نقطه عطفي براي تبيين ديدگاه مكتب اصفهان دانست. سپس مهندس سيدمحمد بهشتي به ارائه گزارش علمي مدير گروه معماري فرهنگستان دكتر باقر آيت الله زاده شيرازي پرداخت و گفت: «در هشت همايش، 56 مقاله و 8 خلاصه مقاله به دست ما رسيده و از بين اين 56 مقاله كه 8 خلاصه مقاله، 41 مقاله براي ارائه در همايش و چاپ پذيرفته شده كه 34 مقاله براي ارائه در جلسه انتخاب شدند، 8 مقاله از پژوهشگران خارجي رسيد كه 3 نفر از آن ها در همايش حضور دارند و مقاله هايشان را ارائه مي كنند.» سپس در ادامه همايش مهندس سيدمحمد هاشمي به ارائه مقاله خود با عنوان «مسجد مكان معراج مؤمنين» پرداخت و گفت:« مسجد محل برپايي نماز است. براي نماز يك صورت ظاهر و يك صورت باطن كه حج است وجود دارد. البته در نزد شيعيان نماز ظاهري دارد كه شريعت آدابش را مشخص مي كند و نيز باطني دارد كه وجه معنوي نماز است. طبعاً شيعيان در طول تاريخ تلاش مي كردند كه مسجد را هم شايسته و متناسب با وجه ظاهري نماز بسازند ؛ هم شايسته و متناسب با وجه باطني نماز . در دوره صفويه كه تشيع از حالت تقيه خارج مي شود ، در واقع فرصت پيدا مي كند كه مسجدها كاملاً متناسب با وجه باطني نماز باشد.» بهشتي در ادامه افزود:« ويژگي اين دوره تاريخي از جهات مختلف است، اصفهان متعلق به اصفهاني ها نيست، اصفهان مظهر تمدن سازي و فرهنگ سازي جامعه ايراني است و حتي متعلق به مردم اين چند قرن نيست بلكه به آيندگان نيز متعلق است. اولين باري است كه با همايشي مواجه هستيم كه همه هنر را از هر منظري مورد توجه قرار داده است. نكته ديگر حضور جوان ها و كارشناسان اهل هنر نسل هاي بعد از ما است كه مقاله هاي زيادي ارائه كرده اند.» بهشتي در ادامه افزود:« بيش از 50 جلد كتاب به مناسبت اين گردهمايي در حال انتشار است. از اين 50 جلد، بيش از 12 جلد از اين كتاب ها، كتاب هايي است كه در ارتباط با رشته تاريخ معماري و شهرسازي است. كه عبارتند از: 3 جلد مسجد جامع اصفهان، كليساهاي جلفا –مجموعه مقالات هاروارد، رساله اي از خانم اهري ، نگاره هاي كاخ واره نائين و...» 
سپس دكتر سيدمحسن حبيبي به ارائه مقاله خود با عنوان« مكتب اصفهان در شهرسازي گذر از سرزمين خيال به سرزمين خرد» پرداخت و گفت:« هر شهري نماد تمدن عصر خويش است و اين تمدن حاصل نمي آيد مگر از انباشت انديشه و خردهاي پيش از خرد. عصر صفوي جمع بندي آگاهانه و استادانه از حدود 10 قرن انديشه و بينش دوران اسلامي در ايران است، اگر دوران پيش از اسلام را در نظر نگيريم. اين جمع بندي آگاهانه و خردمندانه در ديگر زمينه هاي اجتماعي-فرهنگي از جمله معماري و شهرسازي نيز صورت مي پذيرد و با استفاده از هر آنچه ساخته شده و پرداخته شد، تعريفي جديد و نوآورانه از شهرسازي، طراحي شهري و معماري داده مي شود. مكتبي سرشار از اصول و معيارها و با زبان الگويي مشخص كه نه تنها دوران صفوي كه افشاريه و زنديه و قاجاريه را نيز تحت سيطره خود مي گيرد.» در ادامه همايش دكتر حسن بلخاري به ارائه مقاله خود با عنوان «فلسفه معماري؛ بازآفريني عالم با ابتنا بر هندسه مقدس» پرداخت و گفت:« هنر و معماري در ذهن و انديشه شرقيان از يك سو و ايده و نظر انسان باستان از ديگر سو ، جلوه هايي از جهان شناسي انسان اند. به ويژه معماري كه در ساخت مكان مقدس تبلور مي يابد. ساخت اين مكان مقدس كه به منزله قرارگاهي براي رسيدن به سكون و آرامش روح و نيز اتصال روح انسان جدا شده به اصل خويش است مبتني بر برخي ايده هاي اعتقادي و كيهان شناختي بوده است. » 
سپس خانم دكتر اهري مقاله اي تحت عنوان« ژرف سازه هاي طراحي شهري مباني شهرسازي مكتب اصفهان» را ارائه كرد و گفت: «دوران صفوي دوران رفاه اجتماعي، امنيت اقتصادي و رونق شهرنشيني است. از اين رو شهرسازي رشد و گسترش مي دهند. بي‌جا نيست يادآوري شود كه شناخت دست آوردهاي گذشتگان و توانمندي هاي موجود در زمان پادشاهان صفوي، از سوي اينان، به قصد پايداري بخشيدن به زندگي «اين جهاني» آنان تحقق مي يافت و اين بيش از هر قصدي ديگر گاه كه يكي از پرقدرت ترين پادشاهان صفوي، به روزي كه آماده گستردن و ريشه دار كردن نظام حكومتي اي بود كه قدر آن در تاريخ ايران به عنوان اقدامي ممتاز پذيرفته همگان است و از سوي ديگر، به كوششي كم نظير پي جوي آن بود كه تماميت كشور را تضمين كند.»در ادامه دكتر ويدا نوروز برازجاني به ارائه مقاله خود تحت عنوان پيوندهاي نهان در ميدان نقش جهان پرداخت. در پايان همايش نيز دكتر محمد منصور فلامكي در مورد شكل گيري فراورده هاي معماري-شهرسازي اصفهان در دوره صفويه گفت: « فراز و نشيب هايي كه آفرينش هاي هنري دوران صفويه به ويژه در پايتخت ماندگار اين حكومت ديده مي شوند، مي توانند موضوع ارزيابي اي قرار گيرند جلوه اي از برداشت هايي از ساير رشته هاي همزاد و همراه با معماري است و شهر را به مثابه محفلي فراگير عامل ها و متغيرها و نيز پديده هايي مي بيند كه محفلي پر تحرك و پويا را شكل بي سابقه اي پيدا مي‌كند. توسعه هاي جديد شهري كه به ويژه از دوران شاه طهماسب و در قزوين،دارالسلطنه صفوي آغاز شده بود با انتخاب شاه عباس اولابعاد بي سابقه‌اي سابقه اي مي يابد با اتخاذ رويكردي زبان شناسي مي توان نشان داد كه وجود انگاره ها يا ژرف ساخت هايي واحد در پس زبان شهرسازي اصفهان، علت وجود وحدت بيان و هماهنگي كلام اين شهرسازي است،» در ادامه همايش محمدرضا اخوتي مقاله اي با عنوان «سلسله مراتب در مكتب اصفهان »ارائه كرد و گفت:« سلسله مراتب يكي از قابل حسن ترين اصولي است كه هر شخص با نگاهي به پديده هاي اطراف خويش آن را حس مي كند. سراسر زندگي انسان تابع سلسله مراتب خاصي است، تولد او با پديده هايي متوالي و پياپي صورت مي گيرد و تا پديده ها تابع نظم سلسله مراتب دقيقي نباشد، نتيجه نهايي كه تولد موجودي زنده باشد حادث نخواهد شد و تا توالي دوران هاي كودكي، نوجواني و جواني و... برقرار نشود، دوره حيات تكامل نخواهد يافت و همچنين است تكامل معنوي به مانند تكامل مادي و جسماني. بنابراين همه اتفاقاتي كه در اطراف ما حادث مي شوند تابع يك نظم سلسله مراتبي از طلوع و تولد تا غروب و مرگ و در دوره حيات هستند.» سپس مهندس فقيه زاده به ارائه مقاله اي تحت عنوان «تخت فولاد يادمان تاريخي اصفهان »پرداخت و گفت: «بافت ها و محوطه هاي تاريخي شهرها، بخشي از گنجينه هاي گرانبهايي از تاريخ و فرهنگ يك كشور را در خود به يادگار دارند. بدون شك شهر اصفهان به عنوان يك شهر تاريخي به علت داشتن جلوه هايي از هنر و معماري تا علم و ادب و عرفان، از جايگاه ممتازي برخوردار است. گورستان تاريخي تخت فولاد، بخشي از اين گنجينه نفيس است كه مجموعه اي از ميراث مادي،‌شامل فضاها و بناها و آثار گرانقدري ازسنگ لوح‌ها و كتيبه ها را در روي خاك و گوهرهاي ارزنده اي را به عنوان ميراث معنوي در دل خاك پنهان دارد. گورستان تخت فولاد را از دو جنبه مي توان مورد توجه قرار داد يكي كثرت بناهاي تاريخي و سنگ نوشته هاي نفيس، كه پنجره هاي زيادي را بر بسياري از جنبه هاي تاريخي مي گشايد، دوم وجود صدها تن از علما، فلاسفه، هنرمندان، سياسيتمداران و قهرمانان تاريخ در اين گورستان، آن را در رديف يكي از گورستان هاي مقدس و متبركه قرار داده كه مطاف اهل دل و ميعادگاه عاشقان علم و هنر است.» در ادامه همايش دكتر ايرج اعتصام به ارائه مقاله اي تحت عنوان« معماري در بستر شهر و طبيعت اصفهان» پرداخت و گفت: «طبيعت و معماري در صورت هاي متفاوت هم زيستي با هم، به طور طبيعي در مراحل شكل گيري يكديگر اثر گذاشته و در عين آن كه هر يك ويژگي هاي منحصر به فرد خود را محفوظ مي دارند، در حال تجربه كردن ساختارهاي پويا و در هم تنيده با حالات و خصوصياتي مشترك هستند. چنين است كه كالبد بنا نه در تضاد با ساختار طبيعت و نه با سپردن عنان خود به دست آن، بلكه در همزيستي آگاهانه اي با آن شكل مي گيرد.» 
همزيستي هنر معماري هند و ايران

از سال 1526 سلسله اي جديد از آل چنگيزخان و تامرلن ، اما ايراني شده ، در شرق درياي خزر و هند ظاهر شد: مغول ها . در طي سال هاي 1565 و 1707 مغول ها قوي ترين امپراتوري هند را بنيان گذاشتند و يكي از مقاطع و دوره هاي غني تاريخ بشري را پي ريزي كردند. شخصيت بردبار و فرهنگي اكبرشاه ( مؤسس انجمن مذهبي دين الهي كه تلاش در ادغام اصول ديني هندي ، اسلامي و مسيحي داشت) فرزندش جهانگير و نوه اش شاه جهان (سازندة تاج محل) باعث تمركز فعاليت هاي فرهنگي و هنري به حدي شد كه بزرگ ترين و برجسته ترين آثار معماري و نقاشي تاريخ هنرجهاني خلق گرديد. رسيدن اسلام به هند، به معماري سنتي اين ديار ، عناصر جديد معماري از قبيل گنبد ، مناره و باغ هاي مستطيل شكل الحاق نمود. همچنين انواع جديد معماري ازقبيل مسجد ، قبرستان ، ساخت كاخ ها و ساختمان هاي وابسته به دربار، وارد هند شد. در ساخت ساختمان هاي مغول دو گرايش مشخص ، نقشي فعال داشته اند. از يك سو ازسازندگان و هنرمندان محلي و بومي استفاده گرديد، در نتيجه آنها ميراث فرهنگي قبل از اسلام خود را در آثار اسلامي به جاي گذاشتند و از سوي ديگر، سرشت هنري ملوك جديد باعث گرديد آثار با عظمتي باقي بمانند. نتيجة اين دو گرايش آن شد كه بناهايي مستحكم و ساده ساخته شود كه سادگي و ريزه كاري از برجستگي هاي آن باشد، چنانچه در هنر اسلامي ايراني مشاهده مي كنيم. با اين وصف عناصر هنري هندي از قبيل تزيين و به كارگيري سنگ كه ريشه اش در معابد هندي است ، نيز در اين آثار مخلوط گرديد. به كار بردن سنگريزه سرخ ، يكي از روياهاي معماري و از عجايب تاريخ مسكن سازي را مديون اكبرشاه ( 1605 – 1556 ) در شهر فتح پور هستيم. نمايشي از شخصيت بردبار و جهان شمول پادشاه ، اما همچنين نمايشي از سرشت هنري او. فتح پور سيكري تركيبي درخشان از گرايشات مختلف هنري (هندي – بودايي – ايراني . . . ) است كه به طرز عجيبي ادغام شده ، به گونه اي كه تصور مي شود شهر, ثمرة رؤياي بشري است و علاوه بر اين ، ظاهر فوق العاده مدرني نيز به شهر مي دهد. آرامگاهي كه اكبر فرمان ساخت آن را در سكندره Sikandra داد، دروسط باغي زيبا قرار دارد كه نوايي بر همزيستي و احترام به محيط زيست است. بناي اصلي يك همزيستي و احترام به محيط زيست است. بناي اصلي يك مجتمع هرم شكل بدون گنبد است كه تراسي بزرگ آن را تزيين كرده و بدين شكل محل قبر بدون سقف است تا امپراتور پس از مرگ بتواند به نظارة ستارگان و طبيعتي كه به آن عشق مي ورزيد ، ادامه دهد.
فتح پور سيكري و سكندره تنها دو نمونه از اختلاط هنر هندي و ايراني در مقطعي خاص از تاريخ است. همراه آن مي توانيم آثار متعدد ديگر معماري به جا مانده از جانشيان اكبر را مورد تحسين قرار دهيم : مساجد جامع آگرا و دهلي ، اعتمادالدوله Itmad Ud-Dulah آگرا يا آرامگاه جهانگير در لاهور كه اثري فوق العاده به دليل تنوع معماري و سادگي محسوب مي شود. صحني وسيع و بدون گنبد در وسط باغي زيبا قرار گرفته است. بنا به حدي ظريف است كه كليه عناصر جانبي را از بين برده اند تا هيچ عنصري مانع مشاهدة اين بنا نشود. اما بدون ترديد بناي مشهور هند تاج محل مي باشد. آرامگاه ساخته شده توسط امپراتور شاه جهان به يادبود همسرش ممتاز محل كه به هنگام به دنيا آوردن چهارمين فرزندش از دنيا رفت. اين مجتمع طي سال هاي 1632 تا 1654 ساخته شد و امروز به سمبل هند تبديل شده است. نبايد باعث تعجب شود كه هند كنوني – همانند تاج محل – ملغمه اي از فرهنگ هاي مختلف و آداب و رسوم متفاوت مي باشد. بنايي با معماري ايراني و تأثير گرفته از سنت هاي هندي قبل از اسلام است. اين ترديد وجود دارد ( البته تا كنون اثبات نشده است) كه در تزيين آن سنگ هاي جواهر فروشان اروپايي نيز استفاده شده باشد كه از ميان آنها مي توان به Veroneo Geronimo ونيزي اشاره كرد . پس از ورود به صحن تاج محل مي توان ساختمان عظيم آرامگاه را همراه با انعكاس آن در حوض باغ مشاهده نمود. باغ كاملا ساخته شده به سبك ايراني خود را با عقيدة تحسين برانگيز هندي و بودايي مايا منطبق كرده است. عقيده اي كه بر اساس “ سراب” و “انگيزه” به ما اجازة خلاقيت هنري مي دهد؛ چراكه در حقيقت هنر تنها ظاهر امر است. اسطوره اي هندي تعريف مي كند كه چگونه خدا (ايندرا) براي نشان دادن حضور دايمي خويش ، خود را به نامحدود تقسيم كرد، اما اين عمل باعث شد كه استحكام خويش را از دست بدهد، در نتيجه حضور او توهمي خيالي و گذرا شد . تفكر هندي باعث مي شود كه انسان دايمي را موقت ، كوه را موج و واقعي را غير واقعي ببيند. “مايا” كه به معناي اندازه گيري و ساخت است ، همچنين معناي سراب ديدن و عدم واقع بيني را نيز مي دهد. مسأله اي كه در تاج محل به شكل تحسين برانگيز مشاهده مي شود. اين امر نه تنها به واسطة انعكاس تصوير بنا در آب به دست مي آيد ، بلكه در مقايسة ميان عظمت بنا و ظاهر اثيري آن ، همگرايي كامل و توازن عناصر مختلف نيز مشاهده مي شود. علاوه بر اين ، استفاده از مرمر سفيد به بنا خلوص و شفافيت مي بخشد. هماهنگي ميان بنا و صحن به حدي است كه انسان با يك قدرت جادويي به بنا نزديك مي شود. بنايي كه مملو از موضوعات خشتي ، گياهي و خطي و تزيين شده با سنگ هاي قيمتي است. اما با اين حال ، سادگي و ظرافت خود را حفظ كرده است. چنانچه اوكتاويو پاز مي گويد: “ هنرهندي اتصال و انفصال است. تمامي ابداعات در عدم واقعيت مشاركت دارند. در حقيقت واقعيت و عدم واقعيت واژه هايي يكسان هستند ” . جهان بيني هنر هندي به حدي است كه هميشه توانسته است هنر بيگانه را در خود استحاله نمايد، آن را با خود همگرا كند و به صورت كامل به سنت خود الحاق كند و سرانجام از آن خود سازد. موضوعي كه در نقاشي هاي حواشي دست نويس ها به كار رفت و آن را به نام مينياتور هندي مي شناسيم . در دربار اكبر هنرمندان مسلمان ، هندي و مسيحي به كار گرفته مي شدند. در كارگاه هاي آن متون سه مذهب ترجمه و تذهيب مي شد. علاوه بر اين ، اكبر به عنوان يكي از بانيان هنر در تاريخ بشري شناخته مي شود. در سال 1605 يعني در سال مرگ او بيش از 24 هزار نسخه كتاب دست نويس در كارگاه دربار تذهيب شده بود. در يك مركز اساتيد ايراني فن مينياتور را به هنرآموزان كه اغلبشان هندي بودند ، مي آموختند. تزيين حماسه هاي پادشاهان ، متون اسلامي ، كتب برهمايي و اناجيل آورده شده توسط مسيحيان پرتقالي در اين مركز انجام مي گرفت. تنوع موضوعات كتب بسيار زياد بود. در همين كارگاه دست نويس خمسة اميرخسرو دهلوي كه اتفاقات حماسي زندگي اسكندر مقدوني است و اكبر نامه كه حاوي رويدادهاي پادشاهي اكبر و اتفاقات دربار در اين دوره است، به مينياتور تزيين شده. در مينياتور مغول، سبك ايراني غالب است ، اما عناصر فرهنگي هندي و حتي اروپايي نيز مشاهده مي شود. همچنين به موازات توسعة مدارس مينياتور مغول ، در هند مينياتور Rajput در دربار ملوك هندي گسترش مي يافت. در مقابل مينياتور روايي ايراني ، مينياتور هندي و مغول داراي مشخصه هاي خاص خود هستند كه گاه آنها را متصل و گاه منفصل مي سازد. مينياتور مغولي افقي و مينياتور هندي عمودي است. مينياتور مغولي واقع گرا و مينياتور هندي اسطوره اي است. مينياتور هندي روايت گرايي و واقع گرايي ايراني را اكتساب نمود ، اما مينياتور مغول عشق و عياشي را – كه هندي ها به جهان فلسفي و عرفاني انتقال داده بودند- كسب كرده و نمونة جديدي از همزيستي ، مدارا و ازخود بيگانگي را ارائه دادند. ثمرة تماس ايران و هند در دوران مغول بسيار شناخته شده است و منابع زيادي در اين باره وجود دارد. با اين حال تبادلات فرهنگي و هنري ميان اين دو كشور كه به قبل از اسلام و به دوران نئوليتيك باز مي گردد، چندان شناخته شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است ؛ تبادلي كه در ايجاد هنر هندي و مقاطع مختلف آن دايمي بوده است. بررسي و مطالعة هنر هندي ، يكي از قديمي ترين سؤالات و مجادلات مورخين تاريخ هند را مجددا زنده مي نمايد و آن ريشة هنر هندي و ارتباط آن با يونان است. متأسفانه مورخين هنوز هم برخي احساسات ملي گرايانه و سياسي خود را در بررسي هايشان دخيل مي نمايند. همانند كم بها دادن به برخي از آثار هنري پلاستيك كه به جهان غرب تعلق ندارند. اين ها عواملي هستند كه موجب افراط در مواضع شده و در بسياري اوقات مانع وجود ديدگاه هاي بيطرفانه مي شود. اين ديدگاه بحث انگيز و انحرافي ريشه در جنبش آزاديخواه هند دارد. اين جنبش روش هاي آموزشي تحميلي ازسوي بريتانيا را رد كرد و از وجود هنر هندي حمايت مي كرد. اكتشافات تمدن در دشت ايندو توسط سرجون مارشال طي سال هاي بيست اين ريشه يابي را تأييد كرد، هنري كه تا آن زمان ادامة هنر غربي محسوب مي شد. مطالعات انجام يافته طي سال هاي نخست قرن بيستم در خصوص هنر هندي از قبيل Kajauraho, Sanchi و بويژه نقاشي (پيكر تراشي) هاي Ajanta به مبناي فكري جنبش هاي روشنفكري ملي گرا كه خواستار شناسايي هنر هندي بودند ، تبديل شد. البته اين جنبش ها گاهي اوقات افراطي و ضد غربي مي شدند، به گونه اي كه نفوذ هرگونه تأثير فرهنگي بيگانه را رد مي نمودند. نمونه اي از اين مورد بحث راجع به ريشة تصوير بودا بود. بحثي كه هنوز پس از مدت ها به جنجال تبديل مي شود. دو گرايش متضاد در مطالعات مربوط به ريشه يابي هنر هندي وجود دارد كه به نام Goomaraswamy و Foucher شناخته مي شوند . بديهي است كشوري مانند هند كه به صورت مداوم تحت اشغال بوده و تجارت خارجي در آن بسيار با اهميت بوده ، تحت تأثير بيگانگان باشد. در نتيجه نمي توان تأثيرات هنري بيگانه را در هنر هندي ناديده گرفت. اما اين نتيجه گيري بدان معنا نيست كه هنر هندي ريشه اي خارجي داشته باشد، بلكه شكل گيري آن ثمرة كسب هنر خارجي و گرايشات هنري متعدد و استحالة آن در فرهنگ خود است. خود اين مسأله نياز به ظرافت فوق العاده براي جذب و تحمل عقايد خارجي توسط هنرمند دارد. اين ظرفيت فوق العاده براي استحالة فرهنگ بيگانه و استادي جهان هند براي تملك فرهنگ بيگانه ، نه تنها مشخصة منحصر به فرد هنر هند است ، بلكه يكي از مشخصه هاي جالب و جذاب آن مي باشد. علاوه بر اين ، مورخ در هند داراي فرجه اي است كه در كشورهاي ديگر كمتر وجود دارد و آن اين كه در هند گذشته با قدرتي عظيم و تعجب آور زنده است. حتي امروزه هند موزاييكي از نژادها و فرهنگ هاي مختلف است كه نمونه اي از همزيستي و تشريك مساعي براي جهانيان محسوب مي شود. حضور فرهنگ يوناني در هنر پلاستيك هند غير قابل انكار است. اما بايد پرسيد كه آيا اين حضور در حدي بوده است كه تا كنون تصور مي شده ؟ اگر بادقت ريشه هاي هنر هندي را مورد بررسي قرار دهيم ، با كمال تعجب مي توانيم نتيجه گيري كنيم كه ارتباط اين هنر در طول تاريخ با ايران بسيار بيشتر و مشخص تر از ارتباطش با هنر مديترانه اي است. 
تماس هاي هند و ايران به دوران نئوليتيك بازمي گردد. تمدن شناخته شده تحت عنوان Havappa يا دشت ايندو كه در كنارة رود هند طي سال هاي 1500 تا 3000 ق.م. توسعه يافت ، با تمدن بين النهرين ملازمت بيشتري را نشان مي دهد. مشابهت اين دو تمدن علاوه بر اشياي كشف شده – كه كاملا شبيه كشفيات بين النهرين است – در وجود مجسمه هايي تجلي مي يابد كه به پادشاهان مغ معروفند و شباهتشان با آنچه در كناره هاي دجل و فرات كشف شده ، تعجب آور است. تماس ميان بين النهرين و هند از دو طريق انجام مي شد . به دليل قابليت رود هند جهت كشتيراني ، يك راه آبي وجود داشت و راه ديگر از طريق خشكي انجام مي گرفت. همان راهي كه در ابتدا هخامنشيان و سپس اسكندر مقدوني مورد استفاده قرار مي دادند. يكي از وقايع مهم تاريخي كه در شكل گيري هنر هندي تأثير بسزايي داشت ، رسيدن قواي هخامنشي به رود هند در سال 513 ق.م. و بناي پايتخت خود در تاخيلا TAXILA مي باشد. اين محل به امپراتوري پارس تعلق داشت و سپس به پايتخت پادشاهي فرنگي بودايي قندهار تبديل شد. از قرن دوم قبل از ميلاد ، اين شهر به يكي از مراكز عمدة جادة ابريشم بدل گرديد. قندهار از ابتداي تاريخش نقطة تلاقي راه هاي كارواني محسوب مي شده و در آن كالاهاي ايراني ، يوناني ، چيني و هندي به وفور يافت مي شده است. برخي اشياي هنري اين منطقه التقاط فرهنگ هاي مختلف را كه در اين منطقه رشد پيدا كردند ، به نمايش مي گذارد. در موزة تاخيلا سيني هاي متفاوت دستشويي ، اسواستيك چيني ، صليب غربي {صليب رايج در هند ايراني است }و شير بالدار ايراني يافت مي شود كه به دوران سلجوقيان مربوط است. همچنين معبد Jandial در تاخيلا كه توسط جان مارشال كشف و با رويكرد مواجه شد ، نيز نمادي از اين اختلاط حيرت انگيز و نامعقول است. اين معبد بنايي با ساختار كاملا يوناني بوده كه در صحن يك مدرسة بودايي قرار گرفته است ، ولي با اين حال ، به مراسم عبادي زرتشتيان تعلق دارد. علاوه بر اين ، بنا به گفتة آپولونيوي تيانا Apolonio de Tiana ، نماي خارجي آن با ورق هاي برنزي تزيين شده بود كه نشان دهندة عبور قواي اسكندر مقدوني از اين محل نيز مي باشد (326 ق.م.) . 
مي توان گفت كه هنر خالص هندي با به وجود آمدن نخستين امپراتوري در شبه قاره به وجود آمد. اين امپراتوري Maurya نام داشت و توسط آشوكا بنيانگزاري شد. آشوكا طي مدت كمي بخش اعظمي از هند كنوني را تحت سلطة خويش درآورد (261 ق.م.) . پس از توسعة سرزمين هاي تحت سلطة خويش ، آشوكا احساس كرد ككه ميان مناطق مختلف امپراتوري خود صلح برقرار نمايد. اما با توجه به وجود اقدام مختلف و بويژه زبان هاي متفاوت ، نيل به اين مقصود كار ساده اي نبود. لذا امپراتور سنت هنري – مذهبي ودايي را كه تا آن زمان وسيله اي براي اتحاد محسوب مي شد را رها كرد و به ترويج يك هنر بصري كه براي همه قابل فهم باشد ، پرداخت. درغياب يك سنت هنري مختص به خود ، آشوكا از هنر هخامنشي الهام گرفته و به خلق يك هنر جديد مي پردازد تا به وسيلة آن مذهب جديد امپراتوري (بوديسم ) را ترويج دهد. بدين ترتيب نخستين عناصر فرهنگ هندي ظاهر مي شود. تالارهاي ستون دار كه ريشه اش آپاداناي ايراني است و مقابر حفر شده كه به گفتة ويلـر (Wheeler) شباهت هاي بسياري با مقابر حفاري شدة جهان هخامنشي دارند . و يا تصوير استامبها Stambha كه با ليپي Lipi ايراني ارتباط دارد. و بر آن فرامين آشوكا نقش بسته است. تصاوير استامبها از نقطه نظر هنري هرالديك Heraldico است و چنانچه مي دانيم اين هنر به درفش ها و نشان ها مي پردازد. لذا امروزه به نشان رسمي هند بدل شده است. در اين نقش زيبا دو سبك هنري متفاوت مشاهده مي شود كه مي توان گفت در تمام دوران شكل گيري هنر هندي در كنار يكديگر زيسته اند. مجددا در اين جا ظرفيت هنر هندي در استحالة فرهنگ هاي ديگر در خود را ياد آوري مي نمايم. سرستون Sarnath شامل چهار شير كه كاملا از هنر ايراني اقتباس شده است ، زير پاي اين شيرها چهار حيوان ديگر قرار دارند كه نماد چهار بادي هستند كه در هند مي وزند. در نتيجه مقابل دو سبك به ظاهر متضاد (هنر تصنعي ايراني و هنر طبيعي هندي ) قرار گرفته ايم. موضوعي كه در هنر اسلامي نيز مشاهده كرديم . سبك تصنعي ايراني به عنوان نشان دولت و قدرت پادشاه به كار گرفته شده و سبك طبيعي هندي براي نمايش ريشه هاي مذهبي و مردمي بودائيسم به كار رفته است. درطول دوران بودائيستي هند ، پادشاهان از پروتكل هاي هخامنشي در دربارهاي خود استفاده نمودند. چنان كه اين موضوع را مي توانيم در تصوير پادشاه شونگا آنگني ميترا Shunga Angnimitra در قرن دوم پيش از ميلاد مشاهده كنيم. در اين تصوير پادشاه سوار بر اسب و با البسة ايراني ظاهر شده و چوگان پادشاهي را حمل مي نمايد. همچنين موجوداتي بالدار پادشاه را همراهي مي كنند. اما نفوذ فرهنگ ايراني را مي توان به كثرت بيشتري در تزيينات مشاهده كرد. تزييناتي از قبيل نقش حيوانات در حال نبرد كه به عنوان مثال در كاخ آسورنارسيپال Asurnarshipal و سپس دركاخ اردشير، حيوانات افسانه اي مانند عقاب ، شير،‌ و يا موجودات بالدار و برخي ديگر از موضوعات كاملا ايراني از قبيل مبارزة انسان وشير، كاملا در آثار هندي مشهود است. در ميان موضوعات تزييني نيمكت ، ساقه هاي گياهي و تزيينات حاشيه اي برجستگي خاصي دارند. اين تزيينات با تصاوير حيوانات طبيعي و تصاويرتجسمي به صورت كاملا طبيعي آميخته شده اند. بسياري از موضوعات هنر ايراني از طريق زرگري به هند رسيده و مفاهيم آن به سرعت در فرهنگ هندي جذب شده است. از سال 150 پس از ميلاد نفوذ فرهنگ فارسي و آسياي ميانه ، در هند افزايش مي يابد. دليل اين امر در مرحلة نخست در ارتباط قرار گرفتن هند با جادة ابريشم ، و در مرحلة بعد پيدايش سلسلة كوشان ها ( Kushans – Yue zi ) در هند بود. سلسلة مذكور از آسياي ميانه به هند نقل مكان كرده و داراي زباني ايراني بود. ايجاد راه هاي جديد تجاري باعث شد كه هند مجددا از نفوذ فرهنگي ديگر ملت ها بهره مند شود. راه هاي ابريشم هند از Khiber تا Tamralipiti گسترده شد. موضوعي كه سياح چيني فا شيان Fa Xian در قرن چهارم و زاير چيني شوان زانگ Xuan Zang در قرن هفتم آن را مورد تأييد قرار داده اند. در اين دوران ، آثار مختلف هنري در هند مشاهده مي شود. به عنوان مثال در تصوير امپراتور كانيشكا Kanishka كه در موزة ماثورا Mathura نگهداري مي شود ، امپراتور با ظاهري ايراني به تصوير كشيده شده است. شايد يكي از برجسته ترين و نمايان ترين دلايل ارتباط فرهنگي ميان هند و ايران مجسمه هاي بودهيساوا Boddhisattva باشد كه مربوط به همين دوران است. بودهيساتوا ها تجسم صفات بودا يا واسطه هاي ميان بودا و انسان ها هستند. پادشاهان كوشان از فرصت استفاده كردند و از آنها به عنوان مظاهر قدرت سياسي خود بهره بردند. آنها بدين طريق به ملت خود تلقين مي نمودند كه داراي قدرتي خارق العاده و قادر به رستگار نمودن ملت هستند .بدين ترتيب نخستين مجسمه هاي متعدد بودهيساتوا تصاوير پادشاهان كوشان است. به همين دليل تزيينات آنها به مدت زمان بستگي دارد. آنها به جواهرات گران قيمت آراسته شده اند و داراي سبيل هستند. اين نوع سبيل در ميان اقوام ساكن آسياي ميانه مرسوم بود و كاملا شبيه مجسمه هاي پارتي است. شباهت ميان تصاوير ايراني و بودهيساتوا هاي هند، غير قابل ترديد است. همچنين در دورة ساساني كه دورة درخشان هنر هند نيز در همان زمان صورت گرفت ( معروف به دوران كلاسيسم هند كه توسط سلسله هاي كوپتا Kupta و واكاتكا Vakatka صورت گرفت) تماس هاي ايران و هند فشرده بود. اين تماس ها در پي افزايش ارتباط تجاري در جادة ابريشم توسعه مي يافت. از طريق توليدات ايراني و بويژه جواهرآلات ، فرهنگ و هنر ايراني به هند منتقل مي شود. در نقاشي هاي ديواري Ajanta نه تنها مي توانيم شخصيت هاي ايراني را مشاهده كنيم ، بلكه آثار ايراني نيز به وفور يافت مي شود. البسة مردان و زنان به صورت دوخته شده -كه در هند وجود نداشت – چكمة سواركاري ، شلوارهاي تنگ ، ردا هاي بلند ، پارچه هاي تزيين شده با تصاوير حيوانات ، سوزن كاري و گلدوزي ، بخشي از هنر ايراني است كه در هند نفوذ كرد.اگرچه مي توان تأثير حضور فرهنگ ايراني در هند را در قرون بعدي دنبال كرد، اما آجانتا پايان دوران كلاسيك هندي را رقم زد. هنگامي كه Hunos ها در قرن پنجم در هند به قدرت رسيدند، تماس هاي هند با جهان خارج قطع شد ، اما فرهنگ ايراني از طريق هند به خاور دور نفوذ كرده بود. هنري كه به چين و مناطق هيماليا رسيده و در طول قرون مورد بهره برداري اقوام اين مناطق قرار گرفته بود. پس تاريخ مبادلات فرهنگي ايران و هند تنها ذكر يك حكايت نيست ، بلكه عاملي مهم براي درك هنر هندي است. ادغام ، قبول و استحالة فرهنگ ايراني در هندوستان الگويي براي داشتن يك فرهنگ همزيستي مسالمت آميز و بردبارانه است كه نتايج آن الگوهاي غني و پر از احساس در تاريخ هنر برجا گذارد.
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